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 چكيده
حل تلاش براي شفاف و و آزادي يكـي از مهـم سازي تـرين كردن پارادوكس اقتدار

و بررسي نوع نگـاه.ي ادبيات كودك است هاي فلسفه مسئله هدف اين مقاله كشف

با مقولهنويسندگان به  و آزادي در ادبيات كودكان، توجه بـه شـگردهاي هاي اقتدار

دو كتابه اين هدف،ببراي رسيدن. تصويري است هاي داستاني شده در كتاب اعمال

و نوشـته داستان خرگوش كوچولوتصويري داستاني مـنم مـوشي بيتـريكس پـاتر

،تحليـل تـأملي بـا روش،ي مرتضـي خسـرونژاد نوشتهدرسته خورمت گرسنه، مي

و مقايسه شدند آن تحليل داستان.بررسي و انگليسي ها ها نشان داد نويسندگان ايراني

و آزادي«ي به وجود رابطه و بزرگ»اقتدار ،اند؛ البته سالان توجه داشته بين كودكان

مي نوع نگاه اين نويسندگان به مقوله و اقتدار متفاوت است كه آن هاي آزادي را توان

ت و فرهنگي فاوت موقعيتبه و«ي شان نسبت داد؛ رابطـه اجتماعي هاي زماني اقتـدار

ي ابتـدا آزادي، صـورت رابطـه، بهخورمت درسته منم موش گرسنه، ميدر»آزادي

صـورت بـه داسـتان خرگـوش كوچولـو سپس اقتدار بوده است؛ اما اين رابطه در

و از همان نقطه دو فرايندي است وي آغاز داستان همچون قطـب متضـاد در مـتن

مي حاشيه جابه شود؛ همچنين، در هر دو اثر، نويسندگان از شـگردهاي داسـتاني جا
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ي كنند، تا با دادن آزادي بـه كـودك او را در كشـف خلاقانـه گوناگون استفاده مي

و درنتيجه . اش يـاري رسـانند شدن فرايند خودشـكوفايي آسان،دنياي پيرامون خود

ي پنهـان، مايـه بـودن داسـتان، درون تخيلـي: ها عبارتنـد از تعدادي از ايـن شـگرد

و صـدايي چند و تصـوير، بينامتنيـت، فراداسـتان، واژگـوني وضـعيت بـودن مـتن

و خيال رفت .وبرگشت ميان عالم واقعيت

و آزادي، كتاب بيتريكس پاتر،: هاي كليدي واژه تصـويري، هاي داسـتاني پارادوكس اقتدار

.مرتضي خسرونژاد

 مقدمه.1

 بـهوا شخصـيت مختلـف هاي جنبه تكاملو انسان وجود گوناگون ابعاد رشدكهجاآن از
آن هـاي فرصتوها تجربهي مجموعهاز مندي بهره نوعو كودكيدوران گذراندني نحوه

 شـمار بـه شـخص هـر زنـدگيي دوره تـرين سـازندهو ترين مهم دوره اين دارد، بستگي
 همـواره كـه است هاييلهئمس ترين مهماز يكي كودكيبه افرادو جوامع نگاه نوع. آيد مي

 تحليلو تجزيه پيچيدهو گستردهيابعاددرو دنبالتر بيشيجديتبا اكنونو بوده مطرح
شناسـي،ي روان در حـوزه. نامـد كودكان را فيلسوفان كوچك مـي) 1994(1متيوز. شود مي

ازو پـيش3مانند روسوو تربيت نظران تعليم صاحب. داند كودك را انساني متفكر مي2پياژه
به از آموزش4،او مونتني نداشتن آن بـا بسـياري از كودكـان، دليل انطباق وپرورش موجود،

تمركـز«و6»تمركز محتوا«كه واكنشي بر5»مدار كودك«انتقاد كرده بودند؛ بنابراين، جنبش 
و كـودك را از موضـوع درسـي مهـم7»درسيي برنامه و بـه وجـود تـر مـي بود دانسـت

شـكوهي. وپرورش صورت گرفـت هاي فردي در كودكان باور داشت، در آموزش تفاوت
هـاي كودكي مجالي است كه طي آن نوزاد آدمي ضـمن فعاليـت«نيز بر اين باور است كه 

آورد؛ بنـابراين، نات ذاتي خود را از قوه به فعـل درمـيي خويش، امكا شده آزاد يا هدايت
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شمار آوريم؛ زيرا چون نيك بنگريم، سرّ عظمـت آدمـي نبايد كودكي را عامل مزاحمي به
).93: 1387شكوهي،(»ي طفوليتش نهفته است در ناتواني دوره

هم«خسرونژاد را دو رويكرد عمـده بـه» كودك همچون وسيله«و» چون هدفكودك
و معتقد استمي» ودكيك« ي مـا از كـودك، خشـت اول بنـاي معناي كودكي، سازه«: داند

و هم ادبيـات كـودك اسـت تعليم دو).156: 1384خسـرونژاد،(»وتربيت او بـا نقـد هـر
هماهنگ بـاو1ويليام بليكي كه مطابق با انديشهرا]يديالكتيك[ سوم رويكرد، رويكردي

و فلسفه است، مطرح تعليمي شناسي، فلسفه هاي روان نظريه كنـد كـه عبـارتمي وتربيت
و برداشتهم: است از و نهادي باورها هاي دو رويكـرد پيشـين، كـودك همچـون هـدف

و رسـيدن  و جـذب آن كودك همچون وسيله، يا به تعبير بليك، گذر معصوميت از تجربه
).61و60: همان:نك(ها نيز باشد به حالتي سوم كه جامع هر دو، اما برتر از آن

 گونـاگون هـاي رشـته پژوهشـگرانو نظـران صاحب توجه كانوندر كودكي جاكهآناز
مياي رشته بينا موضوعي زمينهايندر مطالعه است، علمي  يـافتن اهميـت بـا. آيـد به شمار
 هـاي جنبـه شناسـي، جامعـهو شناسـي روانو فلسـفه هـاي يافتـهپيدر كودكي،و كودك

 موضـوع. اسـت گرفتـه قـرار مدنظر نيزاو هاي خواستهو نيازهاو كودك وجود گوناگون
و اقتدار بزرگ كه موضوعات اساسياز سالان آزادي كودك گوناگون فلسـفي، علوم است

و تربيتي، ادبي، هنري، سياسي، جامعه در.انـد به آن توجـه كـرده ... شناختي ايـن موضـوع
و كـودك در آن يـا نقشـي مـي سال توليد بزرگي وسيلهبهكه معمولاً ادبيات كودك  شـود

كمندارد يا نقش ماننـد هـايي جنبـه ازآنجاكـهن،چنـيهم.يابدميويژه اهميت، داردرنگي
و داستانيكودك دري ات كـودك ادبي ـشـود كـه تصـور مـي است،ي جهان رايج همهبودن

بادهتر پديشبي و بينانيي .)2،2006:1هانت:نك( باشدفرهنگي المللي
 اشاره نظريهدوبه،كلي طوربه كودك، ادبياتدر موجود هاي نظريه بررسيدر اياغ قزل

 عـاطفي، حسـي، هـاي محـدوديت دارايرا نوجوانـانو كودكـانكهيا نظريه.1: كند مي
 خـاص آثـاري كـه بـه معتقد است دليل همينبهوددانمي تجربيو عقلي رواني، ذهني،

 ميـلو اراده آثـار، ايـن پديـداري رونددرو دارندهايشان نيازو هماهنگ با ويژگي خود
 ادبيـاتي عرصـهكهيا نظريه.2؛ چربدمي قيدوشرطبي ذهني هاي خلاقيتبر نويسندگان

1. William Blake 
2. Hunt 
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هاآن ادبياتو بشريتاز بخشيرا نوجوانانو كودكان،اختيارو آزاديي عرصهرا هنرو
مي ادبياتاز بخشيرا نيز .)1386اياغ، قزل:نك( آورد به شمار

 گوناگون هاي نظريه،كندمي اشارههاآنبه اياغ قزلكه هايي نظريهوها ويژگيبر علاوه
 نـاب ادبيات توانندمي كودكان تنها« مانندي ادبيات كودك وجود دارند؛ هم در حوزه ديگر

 خـدمتدر اسـت ابـزاري كودكـان ادبيـات«،»كننـد ارزيابيو مطالعهو توليدرا كودكان
از بازتـابي كودكـان ادبيـات«،»اسـت ايدئولوژيكيابزار كودكان ادبيات«،»تربيتو تعليم

و)6: 1،2010لايـواونيك: نـك(»كندمي توليدراآنكه استاي جامعهدر كودكي موقعيت
.»؟يا خير دارد وجود كودك ادبيات آيا« اينكه همهازتر مهم

 بـرايرا كودكـان ادبيـات كـه هسـتند ترهـا بـزرگ اينكه است باور اينبر نيكولايوا
 بـا كـودك ادبيـات برخـوردي شـيوهدر سـاده ظاهربهي نكته همينو نويسندمي كودكان

ــ رشــد،يلهئمســ از چنــينهماو.)547-498: 1387نيكولايــوا،: نــك( دارد بنيــادي ثيرأت
 رشـد، بـه مربـوط هـايلهئمسـ همـهو كـودكي«: كنـد مـي نقـل چنين2ابرشتاين-لسنيك

 باورهـاي بازتـاب،درحقيقت خوريم، برميآنبه كودك ادبياتدركه مرگو فرزندآوري
 هـاي جامعهدر واقعي كودكان هاي تجربهيا وضعيتبا نيست روشنكه هستند ترها بزرگ

: 1387از نيكولايـوا، نقـل؛ بـه 1994 ابرشـتاين،-لسنيك(»خيريا دارند همخواني گوناگون
498.(

وا ازنظر ادبيات. داندمي بخش آگاهيو برانگيزانندهو انگيز وسوسهرا ادبيات3،نورتون
را لذتو ماجراجويياز ناپذير پايانو جادويي هايي لحظهو گشايدميرا اكتشاف درهاي

 شـناختي، زبـاني، پـرورشو رشدبر ادبيات ژرف تأثيربهاو. آوردمي فراهم كودك براي
را كودكـان براي ادبياتيها ارزشو كندمي اشاره كودكان اخلاقيو اجتماعي شخصيتي،

 ميـراث بـه نهـادن ارجو شناسـاندن بـه كمـك.2؛سرگرميو لذت.1: شمرد برمي چنين
: نـك( اجتمـاعيو فـردي رشد.4؛تخيلي دامنه گسترشو پرورشو رشد.3؛فرهنگي

 بــراي غنــي منبعــي،ويــژه طــور بــه،را كــودك ادبيــات4كــم فيليــپ).4: 1382 نورتــون،
 كودكـان فلسـفي تخيل برانگيختن براي مناسباي وسيلهرا داستانو فلسفي هاي موضوع

1. Nikolajeva 
2. Lesnic-Oberstein 
3. Norton 
4. Philip Cam  
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 گيـرد مـي نظـردر تربيتـي فعاليت نوعيرا كودكان فلسفي كاوشگري همچنيناو. داند مي
 بـودن تربيتـيو آموزشـيي جنبـهاز،آشـكارتراي گونـهبه،نژاد شعاري.)1391كم،:نك(

در انحصـاري وسـايل يـا هـا روش ازجملهراآنو كندمي دفاع نوجوانو كودك ادبيات
: نـك( دانـد مـي نوجوانـانو كودكـان مـؤثرو سـالم تربيـت هـايتضـرورازو تربيت

.)1378نژاد، شعاري
و تصـويري داسـتاني هاي كتاب( كودك ادبيات گوناگون انواع مياناز حاضر، پژوهش

 تصـويريي هـا كتـاب جزءكه تصويري داستاني هاي كتاب بررسيبه تنها،)شعروها رمان
 تصـويرييها كتاب آكسفورد، كودك ادبيات المعارفهداير سوم جلددر. پردازدمي،است

 كلامـيي رسانه ميان تعامل ازطريق معناآندركه شودمي گفتهها كتابازاي ويژه نوع به
 ). 247: 2006 زايپس،:نك( شودمي توليد تصويريو

،تصـويري داسـتاني هـاي كتـابيهيگانـ ويژگـي كـه ادعا اين با1اسكاتو لايواونيك
 هـاي كتـاب گوناگون انواع،است مبتني ارتباط سطحدو تركيببر،هنراز شكلي عنوان به

 داسـتاني كتـاب پيوسـتار، سـرِيكدر اند؛ داده نشان پيوستاريك رويرا كودكان داستاني
 ايـني ميانـهدر. دارد وجـود مـتن بـدون تصـويري كتـاب،ديگر سرِدرو تصوير بدون

از برخـورداري ميـزان براسـاس كـه دارنـد قـرار تصويري داستاني هاي كتاب،نيز پيوستار
و اسـكات،: نـك( هسـتند تـر نزديـك پيوستار سرِدواز يكيبه متنيا تصوير نيكولايـوا
 وجـود مـتنو تصـوير ميـان كـه كنشي برهم نوع براساسراها كتاب اينهاآن.)1: 2006

:كنندمي تقسيم دسته پنجبه،دارد
 مـتنرا چـهآنو است متنگر تزيين تصوير گونه، اين در2:اي قرينه تصويري هاي كتاب.1

.ندارد وجود،هست تصويردرچهآنبر افزون مطلبي نيز متندر. دهدمي نشان گويد مي
را يكـديگر خـالي جاهاي تصويرهاوها واژهدر اين آثار،3:مكملي تصويري هاي كتاب.2
. كنندمي پر
 يـكدر،تصـويري روايـت گونـه، ايـن در1:افزايشـي يا4گسترشي تصويري هاي كتاب.3

 روايـت بـه كلامـي روايـتو كنـد مـي پشتيبانيرا نوشتاري روايت،گسترشي كنش برهم
.است وابسته تصويري

1. Scott 
2. Symmetrical 
3. Complementary 
4. Expanding 
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 وابسـته هـم بـه متقابـل طوربهكه روايتدو گونه، ايندر:2تقابلي تصويري هاي كتاب.4
.دندار وجود هستند،

درودنباشـ واژه بـدونيابادنتوانميها كتاب گونه اين:3سيلپتيك تصويري هاي كتاب.5
).12: همان(دنشو بيان،هماز مستقل شكليبه،بيشتريا روايتدوها آن

 يـكهر كـه تصويرهاو واژگاناي نشانه نظامدو براساس تصويري هاي كتاب بنابراين،
 ادبيـات نظـران صـاحب كـه گونـه همـانو انـد شده تهيه دارد،را خودي ويژه كاركردهاي

 هـا واژه تصـويري داسـتاني هـايبكتادر دارند، تأكيد نيكلايواو هانتي ازجمله،كودك
 هـاي كتـاب انتخـاب. هستند كودك آزاديي نماينده تصويرو سال بزرگ اقتداري نماينده
 آشـكارتر حضـور دليـل بـه نيـز،تحليـل مـتن عنـوان بـه،تحقيق ايندر تصويري داستاني

نخسـتيني يادآوري اسـت ايـن پـژوهش شايسته.ستهاآندر آزاديو اقتدار هاي مقوله
و آزادي را در ادبيـات كـودك بررسـي صورت گسترده، مسئله اثري است كه به ي اقتـدار

.كند مي

 تحقيق روش.2
را روش،پـژوهش گونـاگون هـاي روشاز ميـان،با توجه به موضـوع،اين تحقيق كيفـي

؛گـر خـود در مقـام ابـزار، فعاليـت خواهـد كـرد پـژوهش،به همين دليل؛برگزيده است
ايـن پـژوهش از روش تحليـل.ها از نـوع اسـنادي اسـت روش گردآوري داده،همچنين

راه بـر تحليـل،حـال بـااين؛گيـرد محتواي قياسي براي يافتن شگردهاي موجود بهره مـي 
 بـر گـر آن پـژوهشدر كـه اسـت فرايندي فكري تحليل«.فكري يا تأملي نيز بسته نيست

و توانايي  مـورد هاي پديده ارزيابييا ويركشيدنتصبه براي خود تشخيصي قوه شهودي
ميت پژوهش  تشـخيصي قـوهو شـهودي توانـايياز غيربهكه ديگري هاي واژه. كند كيه

نهفتـه، دروني، معرفت تفكر:از اند عبارت،است شده برده كاربه فرايند توصيف اين براي
،و همكـاران4گـال(»كنكـاشو تأمـل بـا همـراه بررسيو هنري حساسيت،تخيلي قوه

و استفاده از روش گر در اين روش، با ژرف پژوهش). 991: 1389 هاي منطقي كـه انديشي

 
1. Enhancing 
2. Counterpointing 
3. Sylleptic 
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و هـمد از نـوع قياسـي يـا اسـتقرايينتوان هم مي هـاي تركيبـي از هـر دو، پديـده باشـند
.دكنميشده را ارزيابي مطالعه

و عناصر داستاني از جدول شماره دسته براي مياستف1ي بندي شگردها .شود اده
و شگردها دسته:1ي جدول شماره  بندي عناصر داستان

و شگردهاي داستان /بخشيميزان رهاييگرينوع جلوهعناصر

اقتدارگرايي

و نهانمايهدرون ازنظر آشكار

ازنظر ماهيت پيام

ــازرنگپي و(بــ ــعيت ــوني وضــ واژگــ
و موقعيت هاي داسـتان، كشـمكش

)بندي بازپايان

)بندي بستهپايان(بسته

و نمايشيي ديدزاويه عيني

داناي كل محدود

داناي كل

اول شخص

چندصدايي/صداييتكدر متنصدا

چندصدايي/صداييتكدر تصوير

و تصوير چندصدايي/صداييتكدر متن

گـرا،درون/گـراپيچيده، برون/سادهپردازيشخصيت
ــد ــتقيم/ غيرتوانمن و مس ــد / توانمن

 غيرمستقيم

و تصويررابطه ي تصوير بر متنغلبهي متن

ي متن بر تصويرغلبه

و تصوير تعادل بين متن

پايــان/سپيدنويســي، پايــان خــوششگرد تمركززدايي
وبرگشـت، غيرمترقبه، شـگرد رفـت
ــتان  ــت، فراداس ــه(بينامتني ي مداخل

و خودفاش )سازيراوي
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و عوامل داستان قـرار1ي جدول شماره نخستدر ستون دارنـد كـه شـامل، عناصر
پي درون و شـگردي مـتن پردازي، رابطهي ديد، صدا، شخصيت رنگ، زاويه مايه، وتصـوير

را ارائـهي گري يـا نحـوه نوع جلوه،ستون دوم جدول. اند تمركززدايي ي عناصـر داسـتان
به رهايي ميزانبيانگر نيز ستون سوم.دهد نشان مي صـورت بخشي يا اقتدارگرايي شگردها

و با درنظرداشتن طيفي از حالت اقتدارگرا، بيشـتر اقتـدارگرا، حالـت(هاي گوناگون كيفي
و رهايي تعادل، بيشتر رهايي . است) بخش بخش

تصـويري اين پژوهش با روش تحليل تـأملي بـه بررسـي تطبيقـي دو كتـاب داسـتاني
 خورمت درسـته منم موش گرسنه، ميو1ي بيتريكس پاترهنوشت داستان خرگوش كوچولو

.ي مرتضي خسرونژاد خواهد پرداخت نوشته

 آثارتحليل.3

 خورمت درسته منم موش گرسنه، ميداستان.3-1

موش گرسـنه بـا خـوردن درخـت سـيب، دخترهـا، پسـرها،.ي داستان خلاصه.3-1-1

و گربه مطرب مي ها، پيرزن و هرآنچه بر سر راه خود يي خوردن نويسـنده يابد، آماده اش
مي شود؛ اما نويسنده، با گذاشتن نقطه داستان مي و اجـازه اي، داستان را به پايان ي ايـن برد

.دهد كار را به موش نمي

بـا است كـه خسرونژادتصويري اين كتاب يكي از ده كتاب داستاني.تحليل اثر. 3-1-2

اثـر كـه علـي در ايـن.است شدهمنتشر 1387، در سال قصه، بازي، شاديي نام مجموعه
و انديشهمفاخري تصويرگر آن است اعمـال،و مستقيماآشكار،را ويژهاي، نويسنده فكر

بيـانگر ايـن،صورت غيرمستقيمبه،اين اثر. مايه از نوع پنهان است درون،بنابراين؛كند نمي
از براساس قانون هميشهزندگي نكته است كه  و شـده در جريـان تعيـين پيشهاي مشخص

حل نيست آنو تنها راه و رهايي از گونه همان.ها سنجيده انديشيدن است كردن مشكلات
و درنتيجـه تأمـل،ظـر ماهيـت ازني پنهـان، مايـه ايـن درون،شـود كه ديـده مـي  ،برانگيـز

و زاويه داستان، گونه. بخش است رهايي و تخيلي است بر دليل تمركزبهي ديد، اي فانتزي
. موش گرسـنه، دانـاي كـل محـدود اسـت، هاي شخصيت اصلي داستانو واكنشها كنش
بر صداي راوي، صـداي افزونزيرا؛)چندصدايي(دارد هاي گوناگون جلوه،در متن صدا،

 
1. Beatrix Potter 
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و نويسنده هم شنيده مـيو موش دخترهـا، پسـرها،(ي ديگـر هـا شخصـيت. شـود پيرزن
و پيرزن مطرب داراي ويژگـي ايـن اثـر نيـز تصـوير،بنابراين؛صدا دارند،در تصوير،)ها

. چندصدايي است
و مستقيم است شخصيت در؛پردازي در داستان ساده موش شخصـيتي اسـت كـه هـم

و هم در متنتصويره شدن مـوش در مـتن روايـي ميزان كانوني؛ البتهكانوني شده است،ا
بهزيرا؛بيشتر از تصوير است بـراي؛اسـت كـرده نيز توجهي ديگرها شخصيت تصويرگر

و پسرها بسيار چشمگير است دختروها، عملكرد مطرب11ي در تصوير صفحه،مثال ؛ ها
ميهاآنبهتر توجه خواننده بيش رو، ازاين ، بـا آنكـه12ي در تصـوير صـفحه. شود جلب
و پيرزنهسويدو وگوي گفتبيان به متن ، تنها پيرزن كانون توجه اختصاص يافتهي موش

. تصويرگر است
و تصويرگر، هر دو از شگرد بينامتنيت استفاده كـرده در اين اثر، تصـوير؛ انـد نويسنده

و يا حالت مـوشِو هزارتو مارپيچتواند براي بيننده راه روي جلد كتاب مي را تداعي كند
ي، ممكن است در ذهـن او تصـوير انسـاني توانمنـد را كـه آمـاده3ي ايستاده در صفحه

و روي ســخنش نيــز بــا اوســت، ترســيم كنــد انجــام چگــونگي.دادن كــاري مهــم اســت
و نمايش ها نيز يادآور برخي فيلمب پردازي مطر شخصيت او داستانها ها .استيراني هاي

و چهره(تصويرپردازي پيرزن دقيقـاً ماننـد ...) پردازي، رنـگ لبـاس، شـكل عينـك، عصـا
ي دروغ آي بـدو كـه دوغ آوردم، قصـه تصـويري تصويرپردازي پيرزن در كتاب داسـتاني 

و نويسنده است آوردم )8: 1387خسـرونژاد،(»موش مردني« تركيب. از همين تصويرگر
با«ي جملهو كـه»!زير دمت كه سال ديگـه بـا بـرف بيـاي پـايين زنيممي... اينهمچين

. هـاي كـودك ايـران اسـت چندين مرتبه تكرار شده است، از اصطلاحات رايج در داستان
و پسرها جفت و سه پسر(بودن تعداد دخترها و جفـت) سه دختر و تصوير بـودن در متن

و سياه(ها گنجشك هـاي شخصـيتي همـهو خوابيـدن)7و5: همـان(در تصـوير) سرخ
و صميمانه تواندمي)15و14: همان(زير يك پتو،درون شكم موش ي خانواده محيط گرم

 موش گرسـنه اين داستان با داستان،تر در سطحي گسترده.را در ذهن خواننده تداعي كند
د،ه است نيزيانادبيات عام در شماركه،ي صمد بهرنگي نوشته  آشـنايي. اردارتباط بينامتني
و مقايسـهباكودك  خورمـت درسـته مـنم مـوش گرسـنه، مـي اش بـا داسـتان آن داستان

و تغييررا ين شهامتتر بيش هـاي داسـتان اگـر. دهـد مـياوبه روايت دادن براي بازسازي
مـوش داسـتاني شـده كـه بازسـازيرا اثر اينتوانيممي،عاميانه را نمادي از سنت بدانيم
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و با نوع پايان گرسنه نقد سنت يا نگاه دوبـاره بـه،وبوي امروزي گرفته بنديش رنگ است
از نوعيو بدانيم سنت  بيرهايي به چون سرسپردگي .به شمار آوريمسنت وچرا

ي ما راسـت يـا دروغ بالا رفتيم هوا بود، پايين اومديم زمين بود، هر ده قصه«ي جمله
د.)24: همان(» همين بود و تصـوير صـفحه در پايان كـه در آن مـوش ماننـد1ي اسـتان

مياست انساني رودرروي خواننده ايستاده  ميو به نظر به رسد خواهد با او سخن بگويد،
و درنتيجه نوعي درحال آگاهي در. تمركززدايي هستند،بخشي به خواننده بـه ايـن شـگرد

.فراداستان گويند،اصطلاح ادبي
غ اثر،در اين و خودتصوير بر متن زيرا؛گوياي داستاني كامل است،تنهاييبه،لبه دارد

تـر را بـه مخاطـب انتقـال هايي بـيشو نسبت به متن، مفهوم را دربرداردتر بيشيجزئيات
،هاي داستان تصويرها، شخصيتي نمونه، همه رو، تفسيرپذيرتر است؛ براي؛ ازايندهد مي
پس،جز پيرزن به مي نيزموشي وسيلهبهشدن از خورده را كه در مـتن، درحالي؛دنده نشان

و گفت و موشآن روياروييوگو عبارت ديگر، تصـويرگربه؛شدن است از خورده، پيشها
و درون شكم موش حكايت مي اما نويسنده تنها محيط؛كند داستان را در دو محيط بيرون

از موش در تصوير بيش طور كلي، تشخصبه. كند بيرون از شكم موش را توصيف مي تـر
، موش همچون انسـان روي دو پـا ايسـتاده3ي صفحه در تصويربراي نمونه،؛ متن است

؛كـردن اسـت درحال نقاشيومدادرنگي آبي به دست گرفته6ي در تصوير صفحه؛است
؛را روي متكا گذاشـته اسـتشسر15ي در صفحه زند؛مي تنبك10ي در تصوير صفحه

و سـس گوجـه غـذا18ي صفحهدر و چنگـال بـا20ي در صـفحه؛خـورد مـي با قاشق
و كتابي در دست ديگرش دارد روان پايـانو24ي در صفحه؛نويس درحال نوشتن است

مي غلبه. رانندگي است داستان نيز مشغول 15و14ي هـا توان در صفحهي متن بر تصوير را
و كتاب ديد؛ اين بخش متن به او موش ناگهاني جهشاقدام پيرزن و خـوردن روي گربه

و شخصـيت،اما تصوير اختصاص دارد؛ او هسـتند را درحـال در شـكم يي كـه هـا موش
و خواب استراحت مي يدنكردن ،17تـا14هـاي صـفحهي گسـترهدر درحقيقت،. دهد نشان

و چگونگي خوردهروياروييي پرهيجان خواننده به دنبال لحظه و گربه شدن گربـه موش
و تصـوير، بـه تصـوير درنمـي هرگز اين اتفاق اما ست؛موش در تصويرهاي وسيله به آيـد

ميپسي مرحله . دهد از آن را نشان
كه؛ها وجود دارد در اين داستان انواع كشمكش و طبيعت ازجمله كشمكش بين موش

ميدر تصوير نيز تاحديواست در متن آشكارتر بيان شده  ـ...«:شـود ديده و بـادي وزي د
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و بر سـرش ريخـت برگ .)4: همـان(»...مـوش عصـباني شـد. هاي درخت سيب را كند
به كشمكش و دخترها هاي بعدي و مطـرب ترتيب بين موش و پسرها، مـوش و هـا، موش

و پيرزن ميموش و،كـه اوج داسـتان اسـت نيز كشمكش نهايي.گيرد شكل بـين مـوش
. دهدمي روينويسنده 

و،رنـگ بـاز اسـت نيـز هـاي پـي كـه از ويژگـي از شگرد واژگوني وضعيت در مـتن
و را موش4ي صفحه تصوير؛تصويرهاي اين داستان استفاده شده است بـا اقتـدار كامـل

ميو از مقابل كادرقد در وسط تمام در درحالي دهد؛ نشان رو،هروبـي صـفحه تصـوير كه
و كوچكاي گربه مي ضعيف .اسـت اي نشسـته در گوشهداستان به توجهبيكه شود ديده

و در مـتن نوشـتاري17و15و14هاي در تصوير صفحه كه گربه در شكم موش قرار دارد
و گربه را خورد«،15ي صفحه ، نيـز از ايـن شـگرد»موش تا چشمش به گربه افتاد، پريد

در هاي داستان يكي از ويژگي واژگوني وضعيت. استفاده شده است هاي تخيلي است كـه
از ترتيبِي نيكولايوا، واژگونيِ فتهگبه،آن موجـود، كـودك تخيلـي را بـه مـوقعيتي برتـر

و17و15هاي صفحهدر تصوير).42: 2010لايوا،ونيك:نك(كشد سال برمي بزرگ پيـرزن
بر پسر عينكي، برخلاف حالت معمول كه موقع خواب افراد عينك دارند، با عينكمي ها را

يكـي از پسـرها هـا عينـك زده، يكي از مطرب،21و20يها در تصوير صفحه. اند خوابيده
بـازي طنـاب مشـغولو دو دختر است كلاه مطرب را پوشيده، پيرزن درحال نوازش گربه

را نشـان هـاي داسـتان تعامـل اجتمـاعي بـين شخصـيتكه همگي اين تصويرها.هستند
 برانگيز پرسشخردسالي ممكن است براي بيننده،اي نشدهو در متن به آن اشاره دهند مي

و در پـي از شگردهاي ديگري كه در اين داستان ديده مـي.باشند بخشـي بـه آزاديشـود
و خواننده است و ممكـن،حركت از عالم واقع به عـالم خيـال،بيننده سـاختن غيـرممكن

و تعـادلي بـي سـوي حركتي از حالت تعادل بـه است؛ يعني گشت دوباره به عالم واقعازب
را؛ به تعادل دوبارهبازگشت و عادي مـي موجودي خواننده در آغاز موش  پنـدارد؛ واقعي

و درخت سيب، داستان وارد عالم خيال ؛يابـدو ادامـه مـي شـودمياما با خوردن دخترها
ميي كه موش آماده تاجايي حركت در عالم خيـال همين لحظه،در. شود خوردن نويسنده

پاي با گذاشتن نقطه ميروي كاغذ به و بدين ايان ،اي تـازه بـا تجربـه،كـودك،ترتيب رسد
هـا؛ آدميافتـه اسـت ممكنـي را ممكـن عالم خيال، هر غيـردروا. شود وارد عالم واقع مي

و در شكممي موشي خوردهي وسيله به ي خود ادامـه با شادي به زندگي روزمرهآنشوند
و گربه واژگون مي مي گربه طعمه شود،ميدهند، موقعيت موش موش بـاودگردي موش
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و سس گوجه آماده و چنگال ميي قاشق ي در عـالم واقـع، رابطـه. شـود خوردن نويسنده
و خواننده بزرگ و نويسنده و بيننده و كودك، تصويرگر در قواعـد براسـاس سال موجـود

2ي جـدول شـماره. شود كه ممكن است سـد راه آزادي كـودك شـود جامعه تعريف مي
ازصهخلا مياين اي :پژوهش است1ي شماره پرسشدهد كه پاسخ تحليل را نشان

آزاديو هـاي اقتـدار بخشيدن به مقوله در تحقق فارسي تصويري داستانيكتاب شگردهاي
؟ندا كدام

 خورمت درسته منم موش گرسنه، ميكتاب تحليل:2ي جدول شماره

 كوچولو داستان خرگوش.3-2

به.داستاني خلاصه.3-2-1 به خرگوشي كوچك و سـه خـواهرش نام پيتر، همراه مادر

و مادر پيتر درباره. كرد زير درختي بزرگ زندگي مي ي رفتن به باغ آقاي گوگـوري بـه او
و خورده بود . خواهرانش هشدار داده بود؛ زيرا آقاي گوگوري سال پيش پدرشان را پخته

مي خواهران خرگوش كردند؛ اما پيتر بـه هشـدار مـادرش كوچولو از رفتن به باغ خوداري

و شگردهاي عناصر

داستان

/بخشيميزان رهاييگرينوع جلوه

اقتدارگرايي

بخشرهاييازنظر ماهيت پيام:نهانمايهدرون

بخشرهايي

و:بـــازرنگپي ازنظـــر واژگـــوني وضـــعيت
و كشمكشموقعيت هاي داستان

بخشرهايي

اقتدارگرابنديازنظر پايان:بسته

بيشتراقتدارگراداناي كل محدودي ديدزاويه

 صدا

بخشرهاييتربيشصداييچنددر متن

بخشرهاييچندصداييدر تصوير

و تصوير بخشرهاييچندصداييدر متن

و مستقيمساده، برونپردازيشخصيت و غيرتوانمند اقتدارگراگرا

و متنرابطه بخشرهاييتربيشي تصوير بر متنغلبهي تصوير

و تصوير(بينامتنيتشگرد تمركززدايي ، فراداستان)در متن
و خودفاش مداخله( )سازيي راوي

بخشرهايي
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و سبزيجات تازه كرد و شروع به خوردن ميوه و وارد باغ شد آقاي گوگـوري. توجه نكرد
و خواست كه او را به دام بياندازد؛ اما پيتر، بـا سـختي زيـاد،  متوجه حضور او در باغ شد

و درحالي و درمانده و خسته و لبـاس كه كفش راه فرار را پيدا كرد يش را از دسـت هـا هـا
دم كـرد؛. داده بود، توانست خود را نجات دهد آن شـب مـادرش بـراي او چـاي بابونـه

و تمشك داشتند درحالي .كه خواهرانش براي شام شيريني

تصويري از مشهورترين آثار بيتريكس پـاتر اسـت اين كتاب داستاني. تحليل اثر.3-2-2

از تـاريخ انتشـار ايـن كتـاب قـرن حـدود يـك.ي بيست منتشـر شـده كه در اوايل سده
و امـا؛گـذرد تصويري مـي داستاني و كودكـان بسـياري از چـاپ آن همچنـان ادامـه دارد
و مار،نظران ادبيات كودك معاصر صاحب ، به آن توجه نشان يا نيكلايواازجمله پيتر هانت

را.دهند مي ازپيتر هانت اين كتاب . داندميآثار كلاسيك ادبيات كودك يكي
بر تصويري، انديشه نويسنده در اين داستاني ،بنابراين؛را فاش نكرده است اثري حاكم

آن رو، خواننده اين فرصت را دارد تا دربـاره؛ ازايننهان است مايه درون تـر تأمـل بـيشي
كهي نهان مايه درون.كند و به استقبال خطـر اين داستان بيانگر اين نكته است ماجراجويي

و حتـي جـان همـراه باشـدو دادن دارايي رفتن، ممكن است با ازدست امـا بـه؛سـلامتي
و متفاوت تجربه و دركي تازه و فهم تـوان گفـت بـر ايـن اسـاس، مـي. انجامـد مـي اي نو
.بخش است رهايي،تر بيش،ازنظر ماهيت داستان خرگوش كوچولوي مايه درون

مي بودن داستان، خواننده را از محدوديت تخيلي از؛كند هاي عالم واقع آزاد اما استفاده
و هـا، واكـنش تنها بـر روي كـنشآني ديد داناي كل محدود كه تمركز زاويه هـا، افكـار

.دهد نميرا به او تفسير شخصيي اجازهاحساسات شخصيت اصلي داستان است، 
كوچولـو، شخصـيت اصـلي،، شامل حوادثي است كه بـراي خرگـوش اثررنگ اين پي

ــي  ــاق م ــد اتف ــت. افت ــوري اس ــاي گوگ ــلي آق ــدقهرمان اص ــينوض ــمكش ب و كش او
و اثـر به همين دليـل، ايـن كاملاً مشخص؛ كوچولو خرگوش نـوعي داسـتان اقتـداربخش

ميتمركزگرا  مي،پاياندر. آيد به شمار متأسفم كـه بايـد بگـويم كـه«: گويد وقتي نويسنده
،)56: 1383پـاتر،(».نداشـتيخـوب حـال خيلـي،در آن روز غـروب كوچولو،شخرگو

مياقتدار اين مسئله. درواقع، درحال قضاوت است . دهد او را نشان
و پيچيده است شخصيت خرگوش مـادر(داستان ديگر هاي شخصيت؛ اماكوچولو پويا

و ايسـتا هسـتند)و آقاي گوگوريو خواهران او و پـردازي غيرمسـتقيم شخصـيت. ساده
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و پويا شگردي است براي واداشتن خواننده به ؛هـاتيشخصهاي درنگ بر ويژگيپيچيده
ميآزادي خواننده كارگيري اين شگرد با به .شود تأمين

تصـوير(خيـال بـه عـالم)8ي تصـوير صـفحه(حركت از عـالم واقـع،در اين كتاب
با ديدن خرگوشي كه لبـاس انسـان بيننده؛، به بهترين شيوه آغاز شده است)11ي صفحه
و طنـز مـي آزادانـه وارد عرصـه،شخصيت انساني گرفته اسـتو پوشيده . شـودي خيـال

كوچولـو مترسـكيي اوج اين طنز جايي است كه آقاي گوگوري از لباس خرگـوش لحظه
د در تصوير پاياني، بيننده از عالم خيال به عالم واقع. كندميرست براي ترساندن پرندگان

مي خرگوش،تصوير نخست دوباره، مانندو گردد برمي . بيند كوچولو را بدون لباس
شـگردهاي تمركززدايـي اسـت، يكـي از كـه نيـز وبرگشت از شگرد رفتدر اين اثر،

را خرگوش؛استفاده شده است و برمـي مـي كوچولو مسير لانه به باغ و ممكـن رود گـردد
و برگشت با او همراه باشد است كودك خواننده يا بيننده .نيز در اين رفت

و تصاوير نويسـنده با توجه به اينكه اما؛شودمي روايتداستان از طريق متن نوشتاري
و خوانـدن  و با ديـدن و جداگانـهو تصويرگر داستان يكي است مـتن تقريبـاًي تصـاوير

. چندصدايي نيست اثريك داستان را دنبال كرد، اين توان مي
 ماننـد عباراتي هاي اين اثر، استفاده از شگرد فراداستان است؛ بيان يكي ديگر از ويژگي

مي« ،روزي«شـروع داسـتان بـا عبـارت،نويسـنده از زبان»دانيد چرا؟مي«و»كنم كه فكر
غيداسـتاني دهنده نشانكه»روزگاري ن آن اسـت، مخاطـب قرارگـرفتن بـود يرواقعـيو
و توصــ خرگـوش اوييهكوچولــو ازسـوي مــادر رو بـه مخاطــب بــودنو نيــز مـادر بــه
ــوش ــو خرگ ــودنو كوچول ــده ب ــه خوانن ــت ب ــواهرپش ــويرشانخ ــه در تص ــوعك ي ن

به شـمار كوچولو موشي وسيلهبه كاري گرفتن انجامي دادن به مخاطب درباره آگاهي پيش
.اين شگرد است كاربست هاي، از نمونهرود مي

و هـم در نيـز، كوچولـو سازي شخصيت خرگـوش به كانوني هـم در مـتن نوشـتاري
و تصوير او در بيشتر  البتـه؛دارد كتـاب در مركـز قـرار هـاي بخـش تصويرها توجه شده

.ستاتمركز كرده تصويرگر بيشتر بر واكنش او به رخدادها
بهنوهمچنين، كوچولـو را در حـل زي، خرگـوش شـگرد توانمندسـا گيريكار يسنده با

و رهايي از خطر، توانمند ساخته است .مسئله
و آزادي«ي پنج نوع رابطه :در داستان وجود دارد»اقتدار

و مادرشي خرگوش رابطه.1 ؛كوچولو
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و آقاي گوگوريي خرگوش رابطه.2 ؛كوچولو
و نويسنده رابطه.3 ؛ي خواننده
؛و تصويرگري بيننده رابطه.4
و متنيي تصو رابطه.5 .ر

از بـراي اقتدار لازم كوچولو خرگوشمادر در اين اثر، نه بـااوي رويـاروي جلـوگيري
و  آقـاي. كنـد مـي وليتئكوچولو نسبت به مادرش احساس مسـ خرگوشنهخطر را دارد

مي،رحمانهبي،گوگوري نيز را از كوچولـو خرگـوشتا،كند از نهايت قدرت خود استفاده
كوچولو با آگـاهي اما خرگوش؛دهد اقتدار مطلق خود را نشان،ترتيبو بدينميان بردارد 

كردن آن تفسـير فهميدن داستان، نويسنده براي. از وجود چنين خطري وارد باغ شده است
آن دربارهقضاوتو  ميرا فرصت كافيي تـا توان گفت كـهمي؛ بنابراين،دهد به خواننده

ا اندازه مي.نظر كرده استز اقتدار خود صرفاي اقتـدار ميـان مناسـبيرسد تعادل به نظر
و آزادي خواننده وجود دارد كهتعادل؛ نويسنده و بيننده نيـز در رابطهي ديـدهي تصويرگر

و دوم( شود مي  ). تصوير اول
و تصوير در داستان خرگوش رابطه از ايـن نظـر كـه مخاطـب را بـه،كوچولـوي متن
ف و بـرعكس گرايي به عينيت از ذهنيت،راينديشكلي گرايي يا از عالم خيال به عالم واقـع

درمي به حركت در و زيباست؛ متن را هايي بخشآورد، بسيار ظريف تا دارد واميمخاطب
و در عالم خيال با او باشد با خرگوش اما در تصـويرهاي؛ كوچولو احساس همدردي كند

،پنداري كـرد ديگر شخصيتي انساني كه بتوان با او همذاتكوچولو پاياني كتاب، خرگوش
مي؛ندارد راوي در اين كتاب، تنشي زيبا،ترتيب بدين. رسد او يك خرگوش واقعي به نظر

و عين برقراركرده استميا و درحقيقت ذهن و تصوير كـه مخاطـب بـااي گونهبه؛ن متن
و مـير داسـتان كند، درگي خواندن متن كه حس همدردي او را تقويت مي بـا ديـدن شـود

ميتر بيشتصويرها كه  از واقعي ميآننمايند، و تصـوير در ايـن كتـاب متن.گيرد فاصله
مي؛ آنچه را متن هنگندبسيار هما بـرايو برعكس؛ حضور داردتصويردركند، تقريباً بيان

و كنش خرگوشنمونه،  و حتـي حركت  كوچولو، واكنش او به رخدادها، احسـاس تـرس
و درماندگ و تصويراشيخستگي در ايـن بيـان ديگـر،؛ بـه اسـت تقريباً يكسـان در متن

و يكـي توصـيفي واژه داستان تعادل نسبي در رابطه و تصويرها وجـود دارد و كننـده ها
و تكميل تقويت به؛ي ديگري است كننده كننده تصوير نسبت به مـتن،طبيعيطور هرچند،

به براينوشتاري  ،تنهـا،37ي متن صـفحه،براي نمونه توانمندتر است؛جزئيات پرداختن



و تابستان،1ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )9پياپي( 1393بهار 88

آب شدن خرگوش پنهان 36ي امـا در تصـوير صـفحه؛كنـد پـاش را بيـان مـي كوچولو در
و جهت حركت قطره هاي آب نيز به شكلي زيبـا بـه تصـوير درآمـده چگونگي پريدن او

.است
مي بالااي از تحليل خلاصه3ي جدول شماره 2ي شـماره پرسـش كه پاسـخ دهد را نشان
:پژوهش است

و اقتـدار«هـاي بخشـيدن بـه مقولـه در تحقـق انگليسي تصويري داستانيكتاب شگردهاي
؟ندا كدام»آزادي

 داستان خرگوش كوچولوكتاب تحليل:3ي جدول شماره

و شيوهي مقايسه.4 آن شگردهاي يادشده دري استفاده از  انگليسيو دو اثر فارسي ها

مي3و2ي شمارههايي جدول مقايسه انگليسـي،و كـه در هـر دو اثـر فارسـي دهد نشان
و نـوع جلـوه،ي ديد زاويه،مايه نهان است درون ،گـري صـدا در مـتن داناي كل محـدود

و شگردهاي داستان نوععناصر

گريجلوه

/بخشيميزان رهايي

اقتدارگرايي

بخشرهاييازنظر ماهيت پيام:نهانمايهدرون

بخشبيشتررهايي

(باز ازنظررنگپي و پايان: بنـديكشمكش
)باز

بخشرهايي

گرابيشتراقتدار)داناي كل محدود(شخصسومي ديدزاويه

 صدا

اقتدارگراصداييتكدر متن

بخشبيشتررهاييچندصداييدر تصوير

و تصوير بيشتراقتدارگراصداييتكدر متن

و توانمندپردازيشخصيت بخشرهاييغيرمستقيم

و متنرابطه و وجود تعادل بيني تصوير مكمل يكديگر
هاآن

و آزادي تعادل بين اقتدار

 شگرد تمركززدايي

ــتان و(فراداســ ــه راوي مداخلــ
و هـم خودفاش سازي هم در متن
وبرگشت، شگرد رفت)در تصوير

بخشرهايي
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تك به از شـگردهاي،تمركززدايـي، بـراي هـر دو اثـر؛ همچنـين، صـدايي اسـت صورت
و مداخله .اند سود جستهي راوي فراداستان

امـا؛گـر شـده بـاز جلـوهي گونـه در داسـتان انگليسـي بـه،بندي ازنظر پايان،رنگ پي
به پايان در تصـوير داسـتان فارسـي،،صـدا. صـورت بسـته اسـت بندي در داستان فارسي

در هـا شخصـيت. است)صداييتك(يكي در داستان انگليسي؛ اما)چندصدايي(گوناگون 
و غيرتوانمنـد داستان فارسي مستقيم، ساده، برون امـا در داسـتان انـد؛ پـردازش شـده گـرا

و توانمند استپردازي شخصيتانگليسي،  .غيرمستقيم
و متن در داسـتان انگليسـي بـيش يو دربردارنـدهي يكـديگر كننـده كامـل تـر تصوير

.اما در داستان فارسي، تصوير بر متن غلبه دارد اند؛ يكسانمفهومي
ميدرمجموع وي اسـتفاده از شـگردهاي يادشـده در آثـار فارسـي توان گفـت شـيوه،

.انگليسي تفاوتي محسوس ندارد

 گيري نتيجه.5

و در هـر دو كتـاب داسـتانيي مقاله ديده شد، گونه كه در گستره همان تصـويري فارسـي
. انـد استفاده كرده،بخش هستند كه آزادي گوناگونانگليسي، نويسندگان از عناصر داستاني 

ميها تحليل داستان ي بـه وجـود رابطـه ها،آنو انگليسي ايرانيكه نويسندگان دهد نشان
و آزادي« و بزرگ»اقتدار ، كوچولـو داستان خرگوشدر.اند سالان توجه داشته بين كودكان

و خرگــوش ميــان و مــادر و بــين كوچولــو ؛وجــود دارد رابطــهايــناوآقــاي گوگــوري
سـال را ناديـده آزادانه، اقتدار هر دو بـزرگ،ي كودكان است كوچولو كه نماينده خرگوش

و مي آن گيرد ؛ امـا با خطر بسـيار همـراه اسـتاو رفتار.كندميها عمل برخلاف خواست
وشو قرارگرفتن كوچولو خرگوشطلبي قلالاست  شـتنيتحقـق خو در مسير خودشكوفايي

بودن داسـتان بـه، تخيليخورمت درسته منم موش گرسنه، ميدر داستان. دهد را نشان مي
تا خواننده اجازه مي و قـانونو هـاو عـادتدكن ـهـا را ممكـن غيـرممكن آزادانهدهد هـا

 انـد،و معرفي شده گرفته شكلسالان بزرگي وسيلهبهكه را ساختارهاي موجود در جامعه 
ميو آشنايي گريزي عادتاين. بزند برهم و خلاقانه،شود تا كودك زدايي موجب ،منتقدانه

و خلق و در يك سخن هايهو رابطها موقعيتبه كشف و جهان و زندگي ،جديد بپردازد
آن هستي را آزادانه به گونه و از بزرگ گونه اي نو، نه ، تصـور اسـت سالان شـنيده كه بوده

و قانون زدن عادت بنابراين، برهم؛كند دنيـاي بـر زيرپا گذاشتن اقتـدار حـاكم ها، همانا ها
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و خلاقيت كودك اسـتبه نهادن ارجو سالي بزرگ و آزادي«ي رابطـه. آزادي در»اقتـدار
سـپس اقتـدار بـوده،يآزادابتداي صورت رابطه، بهخورمت درسته منم موش گرسنه، مي

درينا. است و از همان نقطـهبه داستان خرگوش كوچولورابطه ي صورت فرايندي است
و حاشيه جابه مي آغاز داستان همچون دو قطب متضاد در متن . شود جا

و آزادي خواننده رابطه اين آثاردر در داد؛ تشـخيص تـوانمينيزراي اقتدار نويسنده
متأسفم كه بايـد بگـويم آن روز«:نويسدميچنين، نويسنده كوچولو خرگوشداستان پايانِ

مي).56: 1383پاتر،(» كوچولو حال خوبي نداشت خرگوش نويسنده بـا بيـان رسد به نظر
 امـا پايـانه اسـت؛ شنوي نداشت چراكه از مادرش حرف؛در پي نكوهش اوست اين جمله

مي داستان و تمشـك بچـه كنـد كـه اين پرسش را در ذهن خواننده ايجاد هـايي كـه شـير
مي اند يا خرگوش كار بهتر را كرده،خورند مي نويسنده راه را خورد؟ كوچولو كه جوشانده

بـين در ايـن اثـر توان گفتمي،بنابراينگذاشته؛و انتخاب خواننده بازگيري براي تصميم
و آزادي تعادل مناس .شده استب برقراراقتدار

و نويسنده، خورمت درسته داستان منم موش گرسنه، ميسرتاسر در درحال نبرد موش
بـه آزادي مـوش،يا نقطه گذاشتنباكهنويسنده است پيروز نهايي اين نبرد. با يكديگرند

پنـداري كـرده موشي كه ممكن است خواننده در طول داستان با او همـذات دهد؛ پايان مي
.باشد

و انگليسـي يكي از ويژگي ي اسـتفاده از شـگردها،هـاي مشـترك دو داسـتان فارسـي
و خـود يـاي پيرامـوندني خلاقانـه كشف برايگوناگون براي دادن آزادي لازم به كودك

 بـه هـا ايـن داسـتان البته نـوع نگـاه نويسـندگان؛اوستي فرايند خودشكوفايي ساز آسان
و اقتدار مقوله كه متفاوتهاي آزادي هاي زمانييتموقعتفاوتبهراآنيد بتوانشااست

مي پاتر؛ نسبت دادشان اجتماعيو فرهنگي را قهرمان داستان خود را آزاد گـذارد تـا آنچـه
او.دوبـاره تجربـه كنـدش را از دست داده اسـت، آن جاناثربرو پدرش تجربه كردهكه 

بكوچولو خرگوش و درمرا از آن تجربه، هرچند ميب پيروزانده، يمار و يرون درپايـان آورد
خسرونژاد با تشـويق قهرمـان داسـتان خـود بـه؛ اماگذارد يز قضاوت را به خواننده وامين

و پشـت سـرنهادن آن،  او را تـا شكسـت كامـل اقتـدار پيشـروي عبور خلاقانه از سـنت
او نمي) نويسنده( و بر راه آزادي مي نقطه،ير قصهاز تقد،پذيرد يرگر تصـو.ذاردگـي پايان

بـه وجـود مـوش خيـالي،اسـت اي راه را بـر او بسـته نيز با ترسيم موشي عادي كه نقطه
مي صفحه و دهد هاي پيشين پايان و از اين راه كودك را به خروج از دنيـاي خيـالي قصـه
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ا؛خواند ورود دوباره به زندگي واقعي فرامي پاالبته مييين سـاختن با هـدف آگـاه تواند ان
خآكودك به اين واقعيت شكل گرفته باشد كه  در،اسـتو شدني يال ممكن نچه در عالم

بانعالم واقعيت و او و همـراه بـا اقتـدارييست د بياموزد كـه آزادي در حـدودي خـاص
.تواند معنادار باشد مي
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